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  ∗منيژه نويدنيا

  چكيده
كشاند و موجبات بازنگري و تجديـدنظر        ميهاي پليسي را به چالش       آنچه سازمان 

ارهاي امنيت در    سازوك ،گردد، نحوه نگرش به امنيت و به دنباله آن         ميبخشي   در امنيت 
ي هـا  به عبارت ديگـر، حـوزه امنيـت مـستثني از سـاير پديـده              . انداز آينده است   چشم

اجتماعي و سياسي نيست و به مرور زمان بايد در جهت اهـداف مطلـوب دسـتخوش                 
تـوان بـه     ميرو، با حوزه معنايي امنيت قديم و رويكردهاي گذشته، ن          از اين . تغيير شود 

ي اجتمـاعي گذشـته بـه       هـا  بين بود و با سـرمايه      ينده خوش تحقق امنيت براي جامعه آ    
  . انجام امور جمعي آينده پرداخت

با عنايت به اين رويكرد و با توجه به شرايط در حال گذار ايران، در مقاله حاضـر،        
 ،به امنيت مضيق و موسع به عنوان تبلور امنيت گذشته و آينده پرداخته و بر اسـاس آن               

  .  مورد مقايسه قرار گرفته استپليس حداكثري و حداقلي
  

 -ي، سـرمايه اجتمـاعي پيـشيني      قل حـدا  -ي موسع، پلـيس حـداكثر     - امنيت مضيق  :ها هكليدواژ
  .پسيني

                                                                                                                   
  .شناسي از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي جامعهدكتراي  ∗
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  مقدمه
شـده در    ي حـساب  هـا  ريـزي  جامعه امروزي براي دستيابي به اهداف خويش نيازمند برنامه        

 و تضمين   ها مين نيازمندي أت اطمينان از    برايدر واقع، جامعه    . ي گوناگون زندگي است   ها عرصه
 و  هـا  بهبود روزافزون شرايط، بايـد بتوانـد بـرآوردي از گـستردگي و بزرگـي پهنـاي سـازمان                  

انـدازي بـه نحـوه تبـادلات         پيچيدگي تعاملات ميان آنها، براي آينده داشـته باشـد و بـا چـشم              
، هـا  ص، كاسـتي   با درك نواق   ،همچنين. يي را در دستور كار خود قرار دهد       ها كاركردي، اولويت 

 .  به تحقق اهداف خويش اميد داشته باشد،ها  و سرمايهها ، قوتها نقاط ضعف و فرصت

 بر سرمايه اجتماعي به عنوان محـرك و        تأكيدرغم ضرورت    به ،انداز آينده  در چشم بنابراين،  
بـودن   انگيزه حركت و تلاش و حلقه واسط پليس و مردم و نياز جامعه به امنيت بـراي جـاري                  

بخشي و مقابلـه بـا       گي و تضمين حيات، و حضور پليس به عنوان نيروي مقتدر براي امنيت            زند
 است و آن اينكه بـا سـرمايه گذشـته و سـاختار پليـسي                تأكيد بر نكته ضروري ديگري      ،ناامني

بايـد از امنيـت     . توان آسودگي و ايمني را براي شهروندان آينده تحقق بخشيد          مي ن ،جامعه قديم 
، عبور نمود و به حسب و حال امروز و بر           ي اجتماعي قديم و پليس جامعه سنت      گذشته، سرمايه 

 برخـورداري از    بـراي  ميان پليس و شهروند تعاملات شايسته را         ،اساس سرمايه اجتماعي مدرن   
  . امنيت مهيا نمود

، باورهـا و    هـا   نگـرش  ، شرايط در حال گذار، رويكردها     دليلاز سوي ديگر، جامعه ايران به       
 بـر اسـاس     افـراد كشد و تعاملات و مناسبات       ميز جامعه قديم و جديد را بر دوش         ي ا اعتقادات

به عبارت ديگر، شرايط    .  جريان دارد  ،آيندهرو به   گذشته و   رفتارها و كردارهاي    تلفيقي مبهم از    
آينـده ايجـاد    رو بـه     از شرايط گذشته و      اي  آميخته ، خواسته يا ناخواسته   ،گذار باعث شده است   

بنـابراين، بـا    . اي از فرايندهاي قديم و جديد شكل پـذيرد         لهها  ط حال و امروز، در    شود و شراي  
توان به درك شـرايط حـال كـه تركيبـي از قـديم و               مي ، آينده انداز چشمبررسي دقيق گذشته و     

  . جديد است، دست يافت
 در مقاله حاضر، از بيان شرايط حال صرفنظر گرديده و سه حوزه امنيت، سرمايه اجتمـاعي               

امنيت مضيق، پليس   . گذشته و آينده مورد مقايسه قرار گرفته است       دو طيف زماني     در   ،و پليس 
 به عنوان نمودي از گذشـته مـورد بحـث قـرار گرفتـه و                ،حداكثري و سرمايه اجتماعي پيشيني    
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تحقـق  ي جديد بـراي  ها  به عنوان جلوه،امنيت موسع، پليس حداقلي و سرمايه اجتماعي پسيني  
در عين حال،مطابق مفـروض ايـن مقاله،شـرايط جديـد در برابـر              .اند بيان شده نده   آي انداز چشم

  .پذيرد شرايط گذشته قرار ندارد و آن را به عنوان زيربنا مي
ي اجتمـاعي جديـد بـوده و در         هـا   سازگار با خـصوصيات گـروه      ،سرمايه اجتماعي پسيني  

امنيـت  .  است تأكيد مدرن مورد    ي اجتماعي ها گروهي  ها  و خواسته  نمودن نيازها  راستاي برآورده 
در مقابل امنيت مضيق كه براي جامعه بـسته         و   است   آيندهپاسخگوي ايمني شهروند    نيز  موسع  

 بـا   ي تعـاملات محـدود     نيـز   پلـيس حـداكثري    .گيـرد    قرار مـي   ،و كوچك گذشته مناسب بود    
 ،حـداقلي  پلـيس  كـرد، امـا   سنتي انجام وظيفه ميو در حيطه انتظارات جامعه داشت شهروندان  

  . داردآينده را در قالب يار و حامي شهروندبخشي به جامعه  قابليت ايمني
  
   امنيت موسع و مضيقامنيت. الف

امنيـت مـوهبتي    . نيازي از آن محال است     امنيت نيازي اساسي و همگاني است كه تصور بي        
گرايد  ميدي وكاستي آن، نبض هستي به كنُ گيرد و با كم مي زندگي جريان ،است كه در سايه آن

 اهميت و ضرورت امنيـت در پيونـد ناگسـستني آن بـا              بنابراين،. ميرد مي ، حيات    شو در نبود  
گرايند و زندگي در روال عادي جاري        مي به خاموشي    ها گاهي كه جنگ  . زندگي و حيات است   

مراتـب   در سلـسله  رود امنيـت زيـاد هـم         مـي است و تصور آمال و آرزوها ممكن است، گمان          
 .آيـد  مي غفلت انسان از امور پيش       دليلاين تصور به    ، در حالي كه     ايگاه رفيعي ندارد  اهميت، ج 

  . برد ميي روزمره از ياد ها سلامتي را در هياهوي تلاش ،مي آد،چنانكه بسياري مواقع
بعدي به چند بعدي و       از ساده به سوي پيچيده آمده و از تك         ، در گذر زمان   ،جهان و جامعه  

 از  ،ي زنـدگي  هـا  امنيت نيز همچون ساير عرصه    . دمنظوره تبديل شده است   منظوره به چن   از يك 
تـوان   مـي بـه آسـاني     رو،   از ايـن  . )1 (خاص و كوچك، به عـام و گـسترده تغييـر كـرده اسـت              

برخي صـاحبنظران   يي كه   ها تفاوت. اي را ميان امنيت قديم و جديد شاهد بود         ي عمده ها تفاوت
ماهيت امنيت شده و امنيت قديم و جديد بـر دو ماهيـت           موجب تغيير   كه  را اعتقاد بر آن است      

  . اند گشتهمختلف استوار 
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دامنـه و   .  هـستند  آينده تبلور امنيت گذشته و      ،به عبارت ديگر، امنيت مضيق و امنيت موسع       
 تعريـف   آينده محدود و خاص است و امنيت موسع با گستردگي زندگي            ،محتوي امنيت مضيق  

  )2(.گيرد ميانساني را در بري مختلف زندگي ها شده و جلوه
 بـه  ، مـضيق و موسـع  ت و تشخيص اصـول و مفروضـات امني ـ     ها شدن تفاوت  براي روشن  

 آنچه در جدول آمده، برگرفتـه       ،طبيعتاً.  اشاره رفته است   1شماره   در قالب جدول     هابرخي از آن  
 بـر   يـد تأك قـصد    چـون  ولـي    ،يي است كه مكاتب مختلف امنيتي به آن اشاره دارند         ها از تفاوت 
بيش هر كدام بر آن نظر دارنـد، گـذر نمـوده و         و ست، از مكاتب و خصوصياتي كه كم      ها تفاوت
  .يمكن ميي ماهوي امنيت مضيق و موسع نظر ها  بر تفاوتصرفاً

. دهد كه بر منـافع دولتـي اسـتوار اسـت           مي دايره مفهومي كوچكي را تشكيل       ،امنيت مضيق 
اندركاران امنيت را    همراهان و دست  . گردد ميريف  خطرات و تهديدات بر اساس ايده دولت تع       

دهند كه دوستان دولت هستند و مخالفان دولـت بـه نـوعي دشـمنان امنيـت                  ميكساني تشكيل   
امنيت صبغه دولتي داشته و هر آنچه در تضاد و تناقض با منافع دولتـي قـرار                 . گردند ميقلمداد  

  . شود ميداشته باشد، جزئي از ناامني محسوب 
 همگرا با منافع دولت باشـد، امنيـت   ،ين دايره مفهومي، تا زماني كه حقوق شهرونديدر چن 

 ولي به ميزاني كه بين حقـوق شـهروندي و منـافع             ،برند ميموهبتي است كه طرفين از آن بهره        
از حقوق شهروند رخت بربـسته      و پاسداري   دولتي ناهمگرايي به وجود آيد، امنيت از حراست         

 حقوق شـهروندي    ، در زمان تعارض   ، بنابراين )3(.بندد ميمت دولت كمر    و تمام و كمال به خد     
  .  شود ميقرباني حاكميت و نظام دولتي 

سـازي و    روحيـه جمـع  ،دهد ميآنچه به امنيت مضيق، توان گذشتن از حقوق شهروندي را           
. گيـرد  مـي گرايي است كه در سايه دولت به عنوان متولي و مسئول به حـق جمـع، شـكل              جمع
و گرايـي   سـازي، جمـع    مضيق، توان حراست و پاسداري خويش را مديون خصلت جمع     امنيت

سازي شرايط  داند و بر اين اعتقاد است كه جدايي، تفرقه و پراكندگي از توان فراهم ميهمنوايي 
 تأكيـد گرايـي    بنابراين، به شدت بر حوائج دولت به عنوان كارگزار جمع و جمـع            . كاهد ميمن  ا

تك شهروندان به دليل مـصالح       ي تك ها گرايي، به راحتي خواست    روحيه جمع با مركزيت   . دارد
  .دشو ميي جمعي ها  فداي خواست،مو و در صورت لزماند ميپاسخ  جمعي بي



 33ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانداز پليس؛ امنيت و سرمايه اجتماعي  چشم

 بر امنيـت بـه عنـوان        تأكيدبخشد،   ميگرايي، جولان بيشتري     تازي روحيه جمع   آنچه به يكه  
 انتخـاب   تقابـل  در   ،يعني.  اجتماعي است  ي انساني و  ها مراتب ارزش  والاترين ارزش در سلسله   

ارزش امنيت يا رفاقت، بدون ترديد امنيت پيروز است يـا در تعـارض ارزش آزادي و امنيـت،                   
 بايـد بـه     گري، انتخـاب  گريدر تضاد ميان امنيـت و انتخـاب       . شود ميآزادي به پاي امنيت قرباني      

مانند در مقايسه بـا      ي بالاتر و بي   بنابراين، امنيت مضيق، جايگاه   . گيري نمايد  صلاح امنيت جبهه  
 شـرايط امـن،  ، براي دستيابي به ها  دارد و در ناسازگاري بين امنيت و ساير ارزش    ها ساير ارزش 
رود و به كـشتن      مي به جنگ    بخشي تبراي امني ونان كسي كه     چ )4(. را هزينه كرد   ها بايد ارزش 

  .كند ميانسان به نام دشمن اقدام 
  

    امنيت مضيق و امنيت موسعبرخي ويژگيهاي: 1جدول 
  امنيت موسع  امنيت مضيق

   با ارجحيت به منافع شهرونديتامني   مبتني بر منافع دولتيتامني
  گرايي در كنار فردگرايي جمع  گرايي در مقابل فردگرايي سازي و جمع جمع
  ي ديگرها  در كنار ارزشتامني  ي ديگر چون آزاديها تمام ارزشبر م دقم تامني

  تدبيرمحور  ورتهديدمح
  هژموني دانايي  هژموني قدرت

   بازسازي-پيشگيري   تهاجمي-دفاعي
  

 را در قالب نبـود خطـر و تهديـد در            تامنيت مضيق، تهديدمحور است، به اين معنا كه امني        
امنيت مضيق، چهره بدبينانه زندگي     . گيرد و بر جنبه سلبي زندگي اجتماعي استوار است         مينظر  

 ها  و پليدي  ها اي جز مقابله با زشتي     كشد كه براي بقا و دوام خويش چاره        يمآدمي را به تصوير     
 دانسته و قـدرت،     ها رو، قدرت را يگانه ابزار مقابله با تهديدات، خطرات و پليدي           از اين . ندارد

 - موضـع دفـاعي     دشـمن  براي مبـارزه و نـابودي     . بخشي است  ابزار منحصر به فرد براي امنيت     
در زماني با دفاع و در زماني با تهاجم، محـيط امنيتـي را سـامان                . ده است تهاجمي را اتخاذ نمو   

  . نمايد ميبخشيده و از حيات جمعي خويش پاسداري 
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 امنيت موسع  ، از منظري در مقابل امنيت مضيق قرار دارد، ولي از نگاهي ديگر            ،امنيت موسع 
ن امنيـت مـضيق،     زنـدگي بـشري در دام ـ     . ي امنيت مضيق مطرح است    ها وكاستي در تكميل كم  

بتـوان  است كه بايد    دنياي بسته با تعاملات محدود      . استهراسناك  و  هياهو، جنجالي   پري  يدنيا
فـرد در سـلطه جمـع    . جولان نگيـرد  ناامني و چيزي از قلم نيفتد     تاكنترل مستقيم داشت    بر آن   

نـسان  شـدن ا   اين دنياي كوچـك، بـا بـزرگ       . فراموش شده و هستي در نبردي ناتمام ادامه دارد        
 بـر   ،رو از اين . )5 ( ساخته شود  بلوغ انساني نيازمند بازنگري و بازبيني بود تا جهاني به فراخور          

 در جدال و تقابل با امنيت مضيق مطـرح نـشد، بلكـه بـراي              ،اين عقيده هستيم كه امنيت موسع     
  .  ظهور يافتجالي كثير انساني مها ساختن جهاني امن در سايه ارزش

حيـت منـافع شـهروندي در زمـان ناسـازگاري بـين منـافع دولـت و          امنيت موسع، بـر ارج    
 در صـورت    ومـدرن از بدنـه ملـت اسـت           - رفـاه    -كه دولـت    چرا ؛نمايد مي تأكيدشهروندان  

 حجتي بر وجود آن     ، در غير اين صورت    .پاسخگويي به نيازهاي شهروندي ماندگار خواهد شد      
ضـلعي   ه خارج شده و به شكل چند       قاعد -سأگونه ر  رابطه دولت و ملت از شكل هرم      . نيست

گرايي  بنابراين، روحيه جمع  . دهد مي تركيبي از دولت و مردم را تشكيل         ،درآمده كه هر ضلع آن    
ي فـردي بـراي     هـا   خواسته نشد نيازي به قرباني  . گيرد ميگرايي معنا    به موازات توجه به فرديت    

 بـر مـديريت     ،گرايانـه  جمع بر نگرش سيستمي و      تأكيد سامانه امور به جاي      ونچ. جمع نيست 
 سـاختار جمعـي را بـه چـالش          ،خـواهي  فردگرايـي و فرديـت    .  دارد تأكيـد  ها  و تفاوت  ها تنش

س أدر چنين فضايي، امنيت در ر     . كنند ميكشد، بلكه به مقتضيات شرايط در كنار هم عمل           مين
. كنـد  مـي  را قربـاني ن هـا  گيرد و به ازاي اهميـت خـويش، سـاير ارزش       مي قرار ن  ها ساير ارزش 

به طور مثال، امنيتـي كـه       . دابي مي معنا   ها اهميت امنيت در سايه حفظ و حراست از ساير ارزش         
، ارزش ندارد، بلكه امنيت با ضريب آزادي سنجيده  شود برقرار مي به ازاي از دست رفتن آزادي       

 چـه    هـر  ،شود، به اين گونه كه هر چه آزادي بيشتر باشد، امنيت حاصله والاتـر و بـالعكس                 مي
  . معناتر است آزادي كمتر باشد، امنيت بي

ي متكثـر، نيازمنـد تـدبير و    ابراي تحقق امنيـت موسـع بـا چنـين دامنـه تغييـرات و محتـو              
بـه  . رو، محوريت امنيت موسـع، تـدبير و خـردورزي اسـت             اين زا. ورزي بسيار هستيم   انديشه

يم تا امنيت در فضاي     اثربخش هست  نيازمند عملكردي متناسب و      ،حسب هر موقعيت و شرايطي    
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 بر قدرت و زور تفوق داشته و امنيت         ،انديشهو  آگاهي، دانايي، اطلاعات    . زندگي ماندگار باشد  
 بـدون آگـاهي،     تگيرد و امني   ميكار امنيت قرار     دانايي در دستور  . گردد ميبر اساس آن استوار     

ول، قبل از مقابله با نـاامني       پيشگيري به عنوان اقدام مقبول و معق      . دشو مي قلمداد   ها ريشه ناامني 
  )6(. در اولويت استامورمورد توجه قرار دارد و در صورت بروز ناامني، ترميم و بازسازي 

گردد، امنيت موسع بيش از آنكه درگير مقابله و مبـارزه باشـد، دغدغـه                ميچنانكه ملاحظه   
 از منظـر خـوش      جهـان را  . ساخت و پرداخت شرايط بهينه را دارد و كمر به بهبود بسته اسـت             
 تأكيد ها  و پذيرش ارزش   ها بينانه در نظر آورده و بر سازگاري و همگرايي در عين قبول تفاوت            

پردازد و ضمن آگاهي بر موقعيت و اشراف بـر           مي ها  و چالش  ها با تدبير به مديريت تنش    . دارد
تـرل و نظـارت     ي گزاف كن  ها  و از هزينه   پرداخته به پيشگيري    ،شرايط، براي جلوگيري از ناامني    

  .افزايد ميو متقابل كارآمد كاسته و بر تعاملات دوجانبه 
  
  يقل پليس حدا ويكثرپليس حدا. ب

 مانند هر كالاي عمومي ديگـر نيازمنـد اهتمـام جمعـي بـراي تحقـق و دسـتيابي                    نيزامنيت  
بـا  وكيـف امنيـت      كـم . يابـد  مـي گيرد و استقرار ن    ميبه اتكاي فرد سامان ن    رو،   و از اين  باشد   مي

ي جمعي فـراهم   ها پذيرد، اما سامانه امنيت در سايه تلاش       مي و اقدامات فردي تفاوت      ها قابليت
در اي   از جايگاه ويژه،بخشي در جامعه رو، پليس به عنوان يكي از متوليان امنيت از اين. گردد مي

آينـده    پليس چگونه به امنيـت در جامعـه        نكهايدر عين حال،    . برخوردار است  آينده   انداز چشم
 با عملكردهـاي    مضيقسامانه امنيت   . گردد ميبخشد، طبيعتاً از نگرش به امنيت ناشي         ميتحقق  

  . باشد مي نيازمند اقدامات پليسي جديدي ،موسعخاصي از پليس رابطه دارد و امنيت 
، از واژه حداقلي و حداكثري      آيندهدر گذشته و     تميز ميان عملكرد و روابط پليس        به منظور 

چـون كـاملاً بـا       ؛ استفاده نموده است، بهره گرفته شد      ها براي تميز ميان دولت   » ي بوزان بار«كه  
پليس حداكثري، بـه ايـن معنـا كـه        . ، همخوان است  آينده و حيطه عملياتي پليس گذشته و        نوع

 صـبغه نظـامي و انتظـامي دارد و حـداكثر            ،بخش عمده و گسترده عملكـرد و اقـدامات پلـيس          
در جايگـاه   ،  آينـده اما پليس    ،ي نظامي با مجرمان و متخلفان است      ها بله معطوف به مقا   ،عمليات

 بخش كوچـك و كمـي از سـطح          ،گري ميپليس حداقلي قرار دارد، به اين معنا كه اقدامات نظا         
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 آينـده پلـيس   . شـود  مـي محسوب  يار و دوست شهروندان     دهد و به عنوان      ميكار او را تشكيل     
 از. آموزش شهروندان براي دستيابي به امنيت اسـت       و  ري  بيشتر درگير درمان، مددكاري، پيشگي    

تر از گذشـته      تخصصي ،و در عين حال   كيفي   بسيار   ، وسعت كار و حيطه عمليات پليس      رو، اين
كـه   آينـده اقـدامات پلـيس جامعـه       نحوه   براي بيان    »يقلحدا«بنابراين، اطلاق واژه    . خواهد بود 

حيطـه تعـاملات و مناسـباتش بـا         در  و  هـد   د مـي افـزاري بهـا      كمتر به عمليات نظامي و سخت     
  . بجا و مناسب خواهد بود دارد، تأكيدافزاري  بيشتر بر رويكردهاي نرمشهروندان 

 وظايف و قواعد رفتاري مشخصي      ،پليس و ساختار انتظامي نيز همچون هر سازمان ديگري        
 سازماني  يها وظايفي كه بر اساس اهداف سازماني تعريف شده و در جهت تحقق ارزش            . اردد

، ساختار پليس نيز دستخوش تغيير و  آينده از گذشته به     ،به حسب گذر زمان    .شكل گرفته است  
در . گيـري دارد   تر و كـارآيي بيـشتر جهـت        دگرگوني شده و سامانه آن به سوي كيفيت مناسب        

 عوامل گوناگوني دخيل هستند كه در اينجا مجال پرداختن          ،تغييرات و تحولات سازماني پليس    
 امنيت با سامانه پليس توجه داريم، ولـي         انداز چشمدر مقاله حاضر، تنها به رابطه       . نها نيست به آ 

باشـد و بـر      مـي ثيرگذار بر ساختار پلـيس      أ يكي از عوامل ت    ،ي امنيتي ها مبرهن است كه ديدگاه   
با اشاره به برخي ويژگيهـاي  .  مجموعه را تبيين نمود  هرتوان كل تغييرات     مياساس يك عامل ن   

 عملكـرد پلـيس در      ويژگيهـاي  آمـده اسـت،      2شمارةس حداقلي و حداكثري كه در جدول        پلي
  .گردد ميز احراامنيت به بخشي  جامعه امروزي براي تحقق

  
  يقل و پليس حداكثريبرخي ويژگيهاي پليس حدا: 2جدول 

  يقلپليس حدا  كثريپليس حدا
  خصوصيمرز روشن ميان حوزه عمومي و   آميزي حوزه عمومي و خصوصي درهم

  نگاهي ارزشي به شهروند  نگاهي ابزاري به شهروند
  گرا  موقعيت-مدار رابطه  گرا  اصول-مدار وظيفه

   فرمان-الگوي چندخطي مشاوره   اجرا-خطي فرمان الگوي تك
   حمايت-الگوي اصلاح   پيروزي-معماي شكست

   رابطه برابرنگر-پذير انعطاف   رابطه نابرابر-خشن
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كند، ميزان به رسـميت شـناختن        ميه مرز پليس مدرن را از قديم جدا         يكي از ويژگيهايي ك   
شده به شهروند بزرگتر باشد، پليس    هرچه حوزه اختصاص داده   . حوزه خصوصي شهروند است   

 هرچه حوزه خصوصي    ، و بالعكس  هتر داشت  گيري جدي  ي انساني مدرن جهت   ها به سوي ارزش  
به راحتي از سوي نيروي پلـيس صـورت       شهروند كوچك باشد و امكان دخل و تصرف در آن           

  .ي مدرن فاصله بيشتري دارندها پذيرد، الگوهاي پليسي با ارزش
 فارغ از حوزه عمومي يا همگاني نيست، در عـين حـال كـه               ، زندگي جمعي  سببانسان به   

 برقـراري تعـادل ميـان حـوزه         )7(.براي خويش حوزه خصوصي و منحـصر بـه فـرد نيـز دارد             
چرا كه .  يكي از موضوعات پيچيده و در عين حال بغرنج است       ،دانخصوصي و عمومي شهرون   

ظرفيت جامعه ميزان محدود و مشخصي است و به سهم هر طرف اضافه گردد، به همان نسبت                 
بـودن حـوزه     گستردگي حـوزه عمـومي و كوچـك   ،طبعه ب. شود مياز سهم طرف مقابل كاسته     

بنابراين، بايد تعـادل     .هد نمود و بالعكس    را براي فرد و جامعه ايجاد خوا       ي پيامدهاي ،خصوصي
 لازم است اعمال و رفتارهايي      ،براي اين منظور  . ني مناسب بين اين دو حوزه ايجاد گردد       زو توا 

گيرند، به روشني از الگوهـاي رفتـاري جمعـي مـشخص شـده        ميكه در حوزه خصوصي قرار      
تقن باشد، بلاتكليفي و امنو هرچه فضاي ميان حوزه شخصي و عمومي مبهم، نامشخص . باشند

  .شود ميتر  سخت حقوق شهروندان نيز نحوه رسيدگي بهسردرگمي بيشتر است و 
ي عيني، بـراي تفكيـك حـوزه خـصوصي از           ها  چون مرز روشن و با شاخص      ،يسنتپليس  

شود كـه    ميعمومي ندارد، بسياري مواقع براي برقراري امنيت وارد حوزه خصوصي شهروندان            
 شـهروندان از  ،همچنـين . شود مي بلكه خود موجبات ناامني ، نيستيبخش تمنياين امر نه تنها ا    

راه اول كه بيشتر . شوند كه دو راه براي آنها بيشتر متصور نيست    ميمنظر عاملاني در نظر گرفته      
راه دوم سرپيچي و عناد است كه       . نمايند، اطاعت و فرمانبري است     ميشهروندان آن را انتخاب     

تعـاملات انـساني و روابـط       . شوند ميمستحق مجازات   جرم شناخته شده و     چنين شهرونداني م  
 در جامعـه    در مقابـل،  . اسـت  ابـزاري  ،متقابل براي تلطيف امور وجود ندارد و نگاه به شهروند         

آميـزد و بـه شـهروند بـه      مي خيرخواهانه و دوستانه درهم ،جديد، اقتدار پليس با روابط انساني   
د كـه لايـق رفتـاري مناسـب، درسـت و پـسنديده              شـو  مـي ته  گريسعنوان موجودي ارزشمند ن   

  )8(.است
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 كه تنها به اجراي وظـايف براسـاس اصـول و قواعـد     گرا  اصول-مدار وظيفهبنابراين، پليس   
پليـسي كـه ابتـدا نحـوه        . گـردد  ميگرا تبديل     موقعيت -مدار رابطه به پليس    ،انديشد ميسازماني  

 به موارد تخلف    ،همچنين. س مورد تخلف شهروند   تعامل با شهروندان مورد توجه اوست و سپ       
كنـد، بلكـه بـر     مـي شده، خشك و غيرقابل تغيير عمل ن    نيز تنها بر مبناي اصول و قواعد تعريف       

  )9(.گزيند مي رفتاري متناسب با موقعيت بر،حسب شرايط و نوع تخلف
لگـو در   ايـن ا  .  اجرا نيـست   - خطي فرمان   تابع الگوي تك   ، برخلاف گذشته  ،آيندهشهروند  

 در  ، در گذشـته   ، يعنـي افـراد پلـيس      ،ي پليسي نيز مطرح است    ها رابطه با روابط داخلي سازمان    
اند و همين الگوي رفتاري را   اجرا بوده-خطي فرمان روابط سازماني خويش نيز تابع الگوي تك

الگـوي چنـدخطي     تـابع    ،پليس با سـامانه جديـد     . نمودند ميدر ارتباط با شهروندان نيز اعمال       
 نيازمند مشاوره با متخصصان و      ،براي سنجش و برآورد درست موقعيت     .  فرمان است  - مشاوره
 دليـل بـه   .  فرمـاني مناسـب صـادر شـود        ،اندركاران امور هـستيم تـا بـه حـسب شـرايط            دست

گيـري، از تعـداد      گيري و دخالت افراد متخصص بيشتر در امر تصميم         شدن روند تصميم   طولاني
بـه  . شـود  مينگر اضافه    جانبه كاسته شده و به فرامين منعطف و چندجانبه         فرامين خشك و يك   

 به رابطه برابرنگر بـين پلـيس و         ،عبارت ديگر، رابطه از حالت خشن و نابرابر پليس و شهروند          
  )10(.شود ميتبديل و پليس شهروند 

عماي  از م  ،آئيم، به همان نسبت    ميسويه به سوي روابط چندسويه پيش        هرچه از رابطه يك   
 اگر به كنترل و نظارت آنان فـائق         ،پليس در ارتباط با مردم    . گيريم ميشكست و پيروزي فاصله     

 ها  و نظارت  ها  اجازه ندهند كه كنترل    ها وكاستي ه كم چنمايد و هر     مي خود را پيروز قلمداد      ،آيد
تقيم ي مـس هـا  چنين برداشتي، براي مقابله. شود ميدرست صورت پذيرند، از آن به شكست ياد     

اين نگاه براي برخورد با شـهروندان عـادي    .يافته مناسب است با جنايتكاران و مجرمين سازمان   
 به عنـوان  ، پليس امروزي)11(.دهد ميمناسب نبوده و رابطه را به سوي ترس و خشونت سوق    

 اه ـ گيرد تا از شهروندان در مواجه با نـاامني  مي در كنار شهروند قرار ،ياري قوي و حامي مقتدر  
 سـعي   ،ها  و زيان  ها  و ايجاد ضعف   ها  در صورت بروز آسيب    ،همچنين. حمايت و پشتيباني كند   

  )12(.گمارد مي همت ها  و زيانها در ترميم و اصلاح آنان داشته و به بازسازي و رفع خرابي
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  پسيني سرمايه اجتماعي  وپيشينيسرمايه اجتماعي . ج
محيط امنيتـي همـواره     .  محيط امنيتي است    داراي ، بر اساس مقتضيات خويش    ،اي هر جامعه 

يي است كه افراد جامعه و واحـدهاي ملـي، بـه ميـزان موقعيـت و              ها حامل تهديدات و فرصت   
 در فـضا و محـيط امنيتـي، شـرايط     ،ي اجتماعيها افراد و گروه. برند ميشان از آنان بهره      منزلت
كليـدي و بنيـادي در زنـدگي افـراد           نقـش    ،زنند و محيط امنيتي    ميزدا را رقم     زا يا امنيت   امنيت

اي تابع و برآيندي از تعامل و تقابل متغيرهاي          بديهي است محيط امنيتي هر جامعه     . جامعه دارد 
داخلي چون ساختار حكومتي، چگونگي توزيع و تمركز قـدرت و مقتـضيات محـيط خـارجي         

يكـي از عوامـل     ،  در ايـن راسـتا    . نظمي جهاني، مسابقه تسليحاتي و غيره اسـت        مانند نظم و بي   
يـزان و نـوع سـرمايه       داخلي كه در تعيين محيط امنيتي نقـش بـسزايي بـر عهـده دارد، م               عمده  

  )13(.باشد مياجتماعي است كه ميان شهروندان جامعه جاري 
مرگ و « كتابي در آمريكا به نام ،1961 اولين بار در سال . بحثي تازه است   ،سرمايه اجتماعي 

در آن  وي . به وسيله شخصي بـه نـام ژان ژاكـوب نوشـته شـد           »زندگي شهرهاي بزرگ آمريكا   
 ،ي شـهر  ها نشين  حاشيه  ميان اصطلاح سرمايه اجتماعي را به كار برد و منظورش اين بود كه در            

توانند به خوبي با همديگر ارتباط برقرار  مي  به واسطه آنيي است كه آنهاها  و خصلتها ويژگي
 فوكويامـا سـرمايه     .ان مسائل و مشكلات را حل كننـد       يي تشكيل دهند و خودش    ها كنند و گروه  

ي كه همكاري كند كه اعضاي گروه ميي غيررسمي تعريف ها اي از ارزش   اجتماعي را مجموعه  
 دارد كـه سـرمايه      تأكيـد بـر ايـن نكتـه        او   .ندهـست در آن سـهيم      و تعاون ميانشان مجاز است،    

 عمـل  ريب منفـي ض ـ عنـوان  ريب مثبت و يك جـا بـه  ضبه صورت   يك جا   تواند   مياجتماعي  
گيـرد كـه     مـي اي در نظـر       سرمايه اجتماعي را جمع منافع واقعي يا بالقوه        ،پير بورديو  )14(.كند

 يـا بـه بيـان       -شده آشنايي و شناخت متقابل     اي بادوام از روابط كمابيش نهادينه      حاصل از شبكه  
ماعي، سـرمايه   جيمز كلمن معتقد است سازمان اجت     ) 15(. است – ديگر، عضويت در يك گروه    

توانست به دست آيـد،   مييي را كه در نبود آن نها آورد و دستيابي به هدف مياجتماعي را پديد    
  )16(.كند ميو آسان ي ممكن بود به دست آيد، تسهيل  و بيشتريا با هزينه زيادتر

بر اساس تعاريف، سرمايه اجتماعي در واقع چيزي است كه در روابـط افـراد بـا يكـديگر                   
سـرمايه  . شـود  مـي رد و منافعي است كه از تعاملات فيمابين اعضاي گروه، عايد افراد             وجود دا 
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مانند ساير اشـكال    يابد و    ميبه اشكال گوناگوني در روابط ميان كنشگران با هم تبلور           اجتماعي  
پـذير   شـوند، امكـان    مـي  يعني تحقق اهداف معيني را كه در نبودش محقق ن          ،سرمايه مولد است  

  . گرداند مي
مچنانكه در چون و چرايي سرمايه اجتماعي سخن بسيار است، در انواع و اشكال آن نيـز                 ه

ي هـا   و دسـته   هـا  توان به حسب گروه    ميسرمايه اجتماعي را    . شود ميتنوع و تكثر زيادي ديده      
 بـرآورد و ارزيـابي   ،ي خارجيها  نوع تعامل با ساير گروه واجتماعي، ميزان و شدت همبستگي   

ثر از تـأ  م،همچنـين  .پـذيرد  مـي  نيز تفاوت    يگروهروابط  جتماعي به حسب نوع     سرمايه ا . نمود
 ـ ، در اينجـا   )17(.يابـد  ميخصوصيات گروهي بوده و به صورت سرمايه مثبت يا منفي نمود              ه ب

يي را در   هـا  كه عمده تفـاوت     چرا ؛پردازيم ميبندي سرمايه اجتماعي به پيشيني و پسيني         تقسيم
رغـم   بـه ي اجتماعي   ها انواع سرمايه . نمايد ميبراي گروه ايجاد    ه  سرنوشت گروه و منافع حاصل    

هستند و كاركردها و فوايـد يكـساني را بـراي اعـضاي             نيز  داراي مشتركات فراواني    ،  ها تفاوت
  .شده است به برخي از اين اشتراكات اشاره ،3 در جدول شماره)18(.كنند ميگروه ايجاد 

  
  جتماعي پيشيني و پسينيبرخي اشتراكات بين سرمايه ا: 3جدول 

  سرمايه پسيني  سرمايه پيشيني
  كند ميكنش اجتماعي را تسهيل 

  كند ميدستيابي به اطلاعات را آسان 
  نمايد ميي همكاري را فراهم ها زمينه

  پذيرد ميحمايت و پشتيباني صورت 
  بخشد ميتعلقات و پيوندها را استحكام 

  اشتراكات

مهربـاني  و   چون اعتمـاد، صـداقت، وفـاداري         ييها روابط مبتني بر ارزش   
  دلسوزي است

  
 كاركردهـا و    ، سرمايه اجتمـاعي فـارغ از پيـشيني يـا پـسيني            ،چنانكه در جدول آمده است    

مندي از سرمايه، اعضاي گـروه       آورد و به ميزان بهره     ميفوايدي را براي اعضاي گروه به ارمغان        
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 بـر امتيـازات مـشترك، نبايـد از          تأكيـد  توجـه و     م، اما به رغ   گردند مياز مواهب آن برخوردار     
كه سرنوشت گروه بر اساس نـوع برخـورداري از سـرمايه اجتمـاعي                غافل ماند، چرا   ها تفاوت

تفاوت پذيرفته و سازوكارهاي متفاوتي را بـراي جـرح و تعـديل يـا تـشديد و ارتقـا سـرمايه                      
  )19(.طلبد مي

 و امكاناتي دارد كه گروه بدون تـلاش         ها سرمايه اجتماعي پيشيني حكايت از منافع، فرصت      
 اي كـه  خانوادهاعضاي  ، مثالبراي. شده استمند  مبتني بر كاركردهاي اعضاي پيشين از آن بهره      

سرمايه اجتماعي پسيني نيازمند تـلاش و       . است افراد دانا و متبحري   پيشينه خانوادگي آن شامل     
دريافـت اطلاعـات و امكانـات لازم        كوشش اعضاي گروه براي برقراري تعاملات بهينه جهت         

 اسـت كـه بـه اعـضاي جديـد           ي ارث و ميراث گروه    ،در واقع، سرمايه اجتماعي پيشيني    . است
عمــال و مناســبات افــراد حاضــر فــراهم  از قبــال اَ ولــي ســرمايه اجتمــاعي پــسيني،رســد مــي
تـوجهي و    در آن اسـت كـه در صـورت بـي      ،فـرق عمـده ايـن دو نـوع سـرمايه           )20(.شود مي

كـاري، ايجـاد     رفتن سرمايه پيشيني هست، ولي در صورت اهمـال          امكان از دست   ،انگاري سهل
 يعني اگر براي تعـاملات و مناسـبات تلاشـي صـورت نگيـرد،               ؛سرمايه پسيني غيرممكن است   

 تا تلاشي صورت نگيـرد، سـرمايه        ،رود، ولي در سرمايه پسيني     مي از دست    ،آمده سرمايه فراهم 
  )21(.شود مياي ايجاد ن

  
  ي عمده بين سرمايه اجتماعي پيشيني و پسينيها برخي تفاوت: 4جدول 

  سرمايه پسيني  سرمايه پيشيني
سرمايه گذشـتگان كـه عايـد نـسل حاضـر           

  شود مي
  اي با تلاش نسل حاضر  سرمايه

  سرمايه اكتسابي و محقق  سرمايه ارثي و محول
  برداري اد، سپس بهرهسازي، ايج زمينه  برداري و استفاده قابل بهره

  شده، معقول و هدفمند خواسته  شده، معقول و هدفمند نيست الزاماً خواسته

  ها تفاوت

  ريزي و مديريت     نيازمند برنامه  ريزي، مديريت ندارد التزامي به برنامه
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شـده، معقـول و هدفمنـد اسـت كـه بـراي          شده، خواسته  ريزي سرمايه پسيني، منفعتي برنامه   
 ـ   . در محيط كار  همدلانه   مانند مشاركت    ،گردد ميتسهيل كنش ايجاد     ه سرمايه پيشيني، منفعتي ب

توانـد در نـزد     مـي  اين سـرمايه     ، البته )22(.شود ميدست آمده است كه به اعضاي گروه واگذار         
 نسل  ، ولي در هر صورت    ،گذشتگان، شكل پسيني داشته باشد و از تلاش آنان ايجاد شده باشد           

  )23(.يابد ميوفيق حاضر تنها به دريافت آن ت
 وجود هر دو نوع سرمايه كمك بيشتري به امنيت          ، در تعامل بين پليس و شهروندان      ،طبعبه  

 از  .تـوان اتكـا نمـود      مـي رسد، ن  مي ولي به آنچه از گذشته به نسل حاضر          ،بخشي خواهد نمود  
دامات و  اي اسـتوار نمـود كـه بـا اق ـ          رو، محور و مركزيت تعاملات را بايد بر بنيان سـرمايه           اين

، نيازمند سرمايه اجتماعي پسيني     بنابراين )24(.گيرد ميعمليات كنشگران حاضر شكل و سامان       
ريـزي   بـا برنامـه   . گـردد  ميهستيم كه از تعامل مناسب و هدفمند بين شهروندان و پليس ايجاد             

توان مناسبات را در جهت پيشگيري و كاهش تهديـدات هـدايت نمـود و ضـمن مـديريت                    مي
  )25(. پرداختتي به بازسازي و بهبود شرايط امني،ها  بحران وها تنش

  
  گيري نتيجه

 آينـده   انـداز  چـشم در  بخشي جامعـه     ت و الزاماتي است كه براي امني      آيندهرويكرد مقاله به    
با پيچيدگي جامعه امروزي، گستردگي روابط اجتماعي، سـياليت اطلاعـات،           . مورد توجه است  

ي گوناگون حيـات انـساني، سـامانه امنيـت و سـاختار             ها مايهگيري از سر   بلوغ شهروندي، بهره  
رو،  از ايـن . دپـذير  آينـده تحقـق      انداز چشممبتني بر   بايد  نخواهد بود و     به مانند گذشته     ،پليسي
شاهد تغيير در گفتمان امنيتي از مضيق به موسـع           بايد   ، آينده انداز چشم دستيابي به اهداف     براي

  . باشيمي قلاي به پليس حدكثرو از پليس حدا
گرايـي در مقابـل فردگرايـي،        سـازي و جمـع      چـون جمـع    ييهـا  امنيت مـضيق بـا ويژگـي      

 از امنيت موسع با خصوصياتي مانند ارجحيت به منـافع           ،تهديدمحوري، هژموني قدرت و غيره    
پلـيس  .  بازسازي، جدا شده اسـت     -شهروندي، تدبيرمحوري، هژموني دانايي، الگوي پيشگيري     

 و كارآمد براي تحقق امنيت موسع است، نگاهي ارزشي به شهروند داشته و           ي كه سازگار  قلحدا
 حمايـت اسـت و بـه        -گرا با شهروند دارد، تابع الگوي اصـلاح         موقعيت -مدار رابطهبرخوردي  
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ي، نگاهي ابزاري به شهروند داشته كثرپليس حدا. نمايد مي برابرنگر رفتار -پذير صورت انعطاف 
 اجراسـت و  معمـاي       -خطي فرمـان    نابرابر دارد، تابع الگوي تك     -اي خشن  و با شهروند رابطه   

  . گيرد ميمداري خويش در نظر   پيروزي را به عنوان اصول وظيفه-شكست
در همين راستا، سرمايه اجتماعي كه به صورت نيروي محركه و پتانسيل تعامل بين پليس و   

، داراي آينـده ر حسب شـرايط   ب، همچون امنيت و ساختار پليس     )26(،نمايد ميشهروندان عمل   
تـوان بـه تعامـل بهينـه پلـيس و شـهروندان بـراي                ميمندي از آن     اي نو است كه با بهره      سامانه

 از .ارنـد اي د  مـشتركات عديـده    ،پيشيني و پسيني  اجتماعي   سرمايه. برقراري امنيت دست يافت   
پيوندها را استحكام    تعلقات و    و كنش اجتماعي را تسهيل، دستيابي به اطلاعات را آسان           ،جمله
ي مهمي نيز ميان سرمايه اجتماعي قديم و جديد وجود دارد           ها  تفاوت در عين حال،  . دنبخش مي

ي هـا  وكاسـتي   موسـع، كـم  تشود با به كارگيري سرمايه گذشته در دستيابي به امني    ميكه باعث   
ثـي و محـول     اي ار  ، سـرمايه پيـشيني، سـرمايه       اينكه ها از جمله اين تفاوت   . آيدوجود  به  جدي  
شده، معقول و هدفمند نيست، در حالي كه سرمايه اجتماعي پسيني بايد با      الزاماً خواسته و  است  
. بـرداري گـردد   ريزي و مـديريت، قابـل بهـره     سازي به مرور ايجاد شود و با تلاش، برنامه         زمينه

 هدفمنـد   شـده، معقـول و      خواسـته  ،اي اكتسابي و محقق است و بنابراين       سرمايه پسيني، سرمايه  
  )27(.باشد مي

 و  هـا   سازگار بـا نيـاز گـروه       ،بر بنيان مناسبات و روابط گذشتگان     پيشيني  سرمايه اجتماعي   
 تـلاش   بااي كه    سرمايه. سرمايه پسيني است   نيست و جامعه نيازمند      مدرنجات اجتماعي    دسته

ري گرچه بسيا . گيري نموده است    هدف ،اعضاي گروه فراهم شده و در جهت خاص و مناسب         
است خودي و خودجوش     صاحبنظران را اعتقاد بر آن است كه سرمايه اجتماعي، منافعي خودبه          

 اما واقعيت زندگي امـروز آن اسـت كـه           ،)28( يابد ميدر قالب هنجارهاي غيررسمي تبلور      كه  
 ،ي لازم هـا  ريزي و آموزش   ترين روابط نيز از چشم ديگران دور نمانده و بدون برنامه           خصوصي
  .بهره است  مناسب بياز كاركرد

 امتيـازات و مـواهبي اسـت كـه گروهـي از آن برخـوردار                ،از سوي ديگر، سرمايه پيـشيني     
توانـد بـراي گروهـي باشـد و      مـي اين سرمايه از اختيار و اراده انساني خارج است و   . شوند مي

تـوان از    مـي اگر گذشتگان چيزي براي نسل حاضر گذاشـته باشـند،           . براي گروه ديگري نباشد   
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توان براي جهان امروزي كه بر بنيان        مي ن ، بر اساس سرمايه پيشيني    )29(.اي سخن گفت   سرمايه
كرد و بـراي جهـان آينـده        مديريت  استوار است،   بيني و پيشگويي     نظارت، كنترل، تسخير، پيش   

نظر كرد، چون بسياري     توان از سرمايه اجتماعي نيز صرف      مياز سوي ديگر، ن   . دنموريزي   برنامه
بـر محـور    بايـد   بنـابراين،   . دپذير ميتر تحقق     در سايه آن بسيار آسان     ،مات از جمله امنيت   از نع 

شـدن را دارد، نيـروي محركـه        ايجادو  ريـزي    سرمايه پسيني كه قابليت جرح و تعـديل، برنامـه         
  .دمناسبات گروهي را سامان بخشي

براي ر گذر زمان را     تغييرات حاصله د   آينده،   انداز چشمبا توجه به    در مجموع، مقاله حاضر     
تـوان   مي كه با امنيت گذشته ن      اين رويكرد  رمورد توجه قرار داده و ب     جامعه در حال گذار ايران      

 آيندهتوان پاسخگوي شهروند     ميپليس گذشته ن  اقدامات   امنيت ساخت و با      ،آيندهبراي جامعه   
بايد با   .كند مي تأكيد ،ودمين نم أجديد را ت  جامعه  توان نيازهاي    مي بر بنيان سرمايه قديم، ن      و بود

امنيت  رو، از اين .  فراهم كرد  آيندهزمانه جلو آمد و تغييرات لازمه را براي ايجاد شرايط زندگي            
 ، و مبتنـي بـر آن      شدمطرح   جامعه قديم و جديد       امنيت مي به عنوان دايره مفهو    ،مضيق و موسع  

 تي بـراي امني ـ قل حـدا ي براي تحقق امنيت مضيق و پلـيس كثر همخواني ساختار پليس حدا   رب
 و شـهروندان  قلي تعاملات متعارف و متعادل بين پليس حدا    براي ،همچنين. گرديد تأكيدموسع  
  . قرار گرفتوجه تمورد ي سرمايه پسيني ابهبود و تشديد دامنه و محتو، آينده
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